
 

  
  
  
  
  
  
  

  مشق اخلاق
  *سيدحسن اسلامي

  
The Practice of Ethics, Hugh LaFollette, Oxford: 

Blackwell Publishing, 2007, pp. 300. 

 تنيـدن  هـم    در، بـا    مشق اخلاق لافولِت در كتاب    
ها و مباحث اخـلاق و        قطعات گوناگوني از شاخه   

ضـرر    دروغ بـي  لي چـون    ئمـسا   كشيدن خرده  پيش
هـاي    لباسي كه دوستش نـداريم تـا بحـث        دربارة  

كلاني مانند گرسنگي جهـاني و مجـازات اعـدام،          
 را بـه مـا      نزيـست  قـي ابعاد مختلف اخلاق و اخلا    

 و  نماياند   الزامات آن را به نيكي مي      ،دهد  نشان مي 
 اگـر اخـلاق را      .ورزد بر مراقبت اخلاقي تأكيد مي    

نمـا شـده، امـري        هاي نـخ    اي از نصيحت    مجموعه
زده و   دلانه بدانيم، با خوانـدن ايـن كتـاب شـگفت            شخصي، و يا مباحثي انتزاعي و فارغ      

هايي  هنگام خواندن بخش  . اي خود اندكي بازنگري كنيم    ناگزير خواهيم شد كه در باوره     
هـاي    گوينـد و پـژواك آمـوزه        از اين كتاب، گويي عالمان اخلاق مسلمان با ما سخن مي          

                                                                         
   . استاديار دانشگاه اديان و مذاهب*
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 خودسازي و اصلاح خود، پـرورش       ازجا كه   ويژه آن   هشنويم، ب  اخلاقي قرآن را در آن مي     
ت يا تفسير درست    حسن ني و  منش اخلاقي، توجه به ديگران، ضرورت ارتقاي خويش،         

  . رود رفتار ديگران سخن مي
  

  نويسنده

التحصيل فلسفه و استاد اخلاق دانشگاه سن پيترزبورگ         فارغ) -1947(هيو لافولت   آقاي  
جز ايـن كتـاب،      به. نگاري دارد    پر و پيماني در اخلاق     ةفلوريداي جنوبي است كه كارنام    

 2عشق، هويت و اخلاق   :  شخصي روابط و   1،تنگناهاي آزمايش بر حيوانات   : علم حيواني 
را از آثـار     3اخـلاق در عمـل    برگزيـدة   مجموعـه مقـالات      و همچنـين     .از آثار او اسـت    

.  آمده اسـت ار به باز2007متخصصان اخلاق ويراسته است كه ويرايش سوم آن در سال   
لافولـت  . هاي مختلـف اخـلاق هـستيم        ها مقاله از او در حوزه       در كنار اين آثار شاهد ده     

 اخلاق است كه امـسال      المعارف  دائرةجلدي    دوازده ة يكي از ويراستاران مجموع    همچنين
تجارب متنوع پژوهـشي و آموزشـي وي دسـت بـه دسـت هـم       . منتشر گردد قرار است   

هـا و    دانـسته ةاند تا كـار فعلـي را در شـصت سـالگي عرضـه دارد و در آن عـصار                      داده
  . هاي خود را ثبت كند تحليل
  

  ساختار

دهد و در     ه در هفت بخش سازماندهي شده است نوزده فصل را پوشش مي           اين كتاب ك  
در بخـش   . اند  ذوق بزند در كنار هم نشسته      تويآن مسائل خرد و كلان اخلاق بي آنكه         

هـاي لازم را     دهـد و مهـارت      نخست نويسنده نظـرورزي اخلاقـي را بـه مـا تعلـيم مـي              
پردازد و بحـث نژادپرسـتي و         مي ها  در دومين بخش به جايگاه اخلاقي گروه      . موزاندآ  مي

ل زنـدگي و مـرگ روي       ئدر سومين بخـش بـه مـسا       . كند  اقدامات جبراني را بررسي مي    
. دهـد  چهارمين بخش را بـه خـودآييني، مـسئوليت و مخـاطره اختـصاص مـي            . آورد  مي

                                                                         
1. Brute Science: The Dilemmas of Animal Experimentation (with N. Shanks), Routledge, 1997.  

2. Personal Relationships: Love, Identity, and Morality, Blackwell 1996. 

3. Ethics in Practice: An Anthology, (3rd edition), Blackwell 2007. 
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اين پرسش جدي كه    . گذارد  هايش را به بحث مي       اخلاقي و مؤلفه   زيستپنجمين بخش   
 محور بخـش شـشم   اخلاق از ما انتظار زيادي داردآيا  دشوار است و   آيا اخلاقي زيستن  

 كتـاب خـود را بـه    ، روشنگريسرانجام لافولت در بخش هفتم با تأملات اخلاقيِ . است
  .برد پايان مي

   
  آيد؟ اخلاق به چه كاري مي

اين عرصه روشـن كنـد   كوشد تا تكليف خود را با         ميچهار فصل بخش اول     لافولت در   
هدف اخـلاق، در    . ها و شيوة نظرپردازي را در اخلاق نشان دهد          مسائل، چالش و دامنه،   

 از ايـن  . كوشش در جهـت اصـلاح آن اسـت    افزون بر آن بلكه؛نهايت فهم رفتار نيست  
جويـد تـا ايـن كـار را           هاي ديگر ياري مـي     جهت مانند دانش پزشكي است كه از دانش       

شناسـي كمـك      شناسـي و زيـست      امعـه شناسـي، ج   اخلاق نيز از تاريخ، روان    . انجام دهد 
درك و فهم ما به صورت منفرد نيـست، بلكـه           . ها را بهبود بخشد     گيرد تا رفتار انسان     مي

اي از باورهـا و    آن را مـصطلح كـرده، بـه صـورت شـبكه        (Quine) گونه كـه كـواين     همان
  . هر باوري بايد با باورهاي ديگر سازگار باشدكه در آن،گرايانه است  كل

برخـي از ايـن     . گيري اخلاقي هـستيم     در حال تصميم  غالباً   ما   ةهماست كه   واقع آن   
گيـري اخلاقـي    شويم در حال تـصميم  تصميمات چنان روشن هستند كه گاه متوجه نمي    

 .اند و اخلاقي تصميم گـرفتن در آنهـا دشـوار اسـت      مسائل پيچيده، برخي از اين  هستيم
كنـد و مـانع       ني هستيم، كه ما را فلج مـي       داراي نقاط كور اخلاقي فراوا    علاوه بر اين، ما     

توانيم رفتار و آگاهي اخلاقـي خـود را بهبـود             چگونه مي  حال   .شود  رفتار اخلاقي ما مي   
يات لازم را كسب كنيم،  ئ رفتار خود دقيق بينديشيم، اطلاعات و جز       دربارةببخشيم؟ بايد   

آورد تـا     ثـال مـي   نويسنده سه م   اينجا   در . براي انتخاب به دست آوريم     ي درست و معيار 
 به دوستي كه از شـنيدنش       گفتن حقيقت : گيري اخلاقي را نشان دهد      ابعاد دشوار تصميم  

  .  و مجازات اعدام،، مزاحمت جنسيرنجد مي
كنـد و بـر آن    هاي اخلاقي اشاره مـي   لافولت در ادامه به علل اختلاف نظر در داوري        

 و  ،عات مرتبط با هر موقعيـت     اطلايكي،    :را از هم متمايز ساخت    جنبه  بايد دو   است كه   
بـه تعبيـر ديگـر، داوري درسـت اخلاقـي نيازمنـد داشـتن              . هـاي بنيـادي    ديگري ارزش 

هاي مـا     عدم توافق . اطلاعات دقيق از موقعيت و معيارهاي روشن براي ارزيابي آن است          
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 است يا زاده اخـتلاف  ي خاص اختلاف در تفسير رفتار  ةيا زاد اخلاقي نيز    مسائل   دربارة
كند، بلكه ما     مسائل دشوار اخلاقي، تفكر اخلاقي را ناممكن نمي       با اين حال،    . اوريدر د 

   .انگيزد ميرا به تفكر سخت بر
 36خـانم   از جملـه آنكـه      . زند تا حوزه اخلاق را تعيـين كنـد          هايي مي   نويسنده مثال 

زيـر   پنج فرزنـدش را كـه همـه    2001 در سال (Andrea Yates) آ ييتس اي به نام آندره ساله
هشت سال داشتند، يكي يكي در وان حمام خفه كرد و سپس به پليس زنگ زد و خـود                

در توضيح كارش گفت كه چون نتوانسته است مسئوليت مادرانـه خـود              و   را تسليم كرد  
را درست انجام دهد و ممكن است در آينده شيطان فرزندانش را تـسخير كنـد، بهتـرين          

كـه  نخـست آن : آيـد  ها چند نكته به دست مي      ن مثال از اي . كار را كشتن آنان دانسته است     
دربارة دامنـه    البته   .آثاري كه رفتار ما بر آنان دارد       و    در ميان است   يگرانپاي د اخلاق  در  

وجـود  مستقيم بودن آن و مضر يا مفيد بـودن آن اخـتلاف نظـر         اين تأثير، مستقيم يا غير    
.  در كـار باشـد     »ديگـري «شود كه     ، اما اصولاً هنگامي پاي اخلاق به ميان كشيده مي         دارد
در اخلاق همواره نيازمند دليل هستيم و شخص بايد كـار و انتخـاب خـود را                  آنكه   دوم

 ـايـن دلا   آنكـه    سـوم . موجه كند و نشان دهد كه انتخابش قابل دفاع اسـت           ل دلبخـواه   ي
  . نيستند، بلكه محدوديت دارند

از .  ديدگاه شده اسـت    گيري دو   شكلموجب   گيري اخلاقي،    در تصميم  اهميت معيار 
ترين معيار فعل اخلاقي نتايج آن است و به همـين دليـل اسـت كـه مـا                     اي مهم   نظر عده 

 بـر آن اسـت كـه        وديدگاه دوم معتقـد بـه اصـول          .يات مرتبط نيازمنديم  ئهمواره به جز  
گويـد   ، در نهايت اين قواعد و اصول است كه به من مـي اند  و نتايج مهم  جزئياتهرچند  

دهم، نه به دليل پيامـدهاي آن          خبر مرگ فرزندش را نمي     ،تي اگر به بيماري    ح .چه بكنم 
، مقـدم  ك اصل، يعني حفظ جان، را بر اصل ديگـر، يعنـي گفـتن حقيقـت            ي بلكه   ،است

ــدار مــي  اين. ام داشــته ــه اخــلاق پدي ــا رهيافــت كلــي ب ــه ي : شــود جاســت كــه دو نظري
ايـن دو نظريـه يـا رهيافـت را در      لافولت .گرايي  وظيفهتكليف يا) 2 (پيامدگرايي و  )1(

البته چنـين نيـست كـه      . شمارد  كند و قوت و ضعف هر يك را برمي          فصل دوم تبيين مي   
رسـد    مسائل اخلاقي به نتايج از پيش مشخصي مـي    دربارةگرا شد، حتماً      اگر كسي نتيجه  

بـر عكـس، ممكـن      . رسـند   يا اگر دو نفر به دو شكل استدلال كنند، به نتايج مختلفي مي            
 مشروعيت سقط جنين به نتايج متفـاوتي برسـند و يـا يـك     دربارةست دو نفر پيامدگرا   ا
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 واحـدي   ة سقط جنين با معيارهاي متفـاوتي بـه نتيج ـ         دربارةگرا،    پيامدگرا و يك تكليف   
  . دست يابند

مزاحمـت جنـسي و    ،ضـرر  هـاي بـي    گفته، يعنـي دروغ     وم، سه مثال پيش   در فصل س  
و ابعـاد آنهـا نـشان داده        گرايـي بررسـي       يي و تكليـف   گرا  نتيجه بر اساس    مجازات مرگ 

هاي    دروغ  معلمان و جامعه   دانيم دروغ بد است، والدين،      مي آنكه   با براي مثال،    .شوند مي
ضرر دروغي است كه براي حفظ عواطف ديگري و           دروغ بي . كنند  ضرر را تجويز مي     بي

هنگامي كه به   . را دارد ليكن اين دروغ نيز مشكلات خود       . شود   گفته مي  كوچكدر امور   
دار نـشود، بعـد كـه متوجـه شـد او را               گوييم تـا احـساسات او جريحـه         كسي دروغ مي  

حداقل به يك دليل حتي     ؛ در نتيجه،    ايم، از عدم صداقت ما بيشتر رنج خواهد برد          فريفته
 ؛گوييم بايد صادق باشيم     ضرر مي   مو يا لباس كسي دروغ بي     مدل  در جايي كه مثلاً براي      

پـذيرتر   با اين نوع دروغ، عملاً شكنندگي آن شخص را تقويت كرده و او را آسـيب             زيرا
توان دروغ گفت، امـا مـسئله    شود كه با توجه به نتايج فعل خود مي ادعا مي  گاه   .ايم  كرده

شـويم و بـاقي نتـايج را مغفـول            آن است كه ما معمولاً فقط بر يك نتيجـه متمركـز مـي             
گوييم و بعد براي توجيه كار خود بـه            نخست دروغ مي   غالباًما   ،افزون بر آن   .گذاريم  مي

مسئله آن است كه ما همه قبول داريم كـه خطاپـذيريم،             .كنيم  نتايج محتمل آن استناد مي    
  .دهيم ليكن هيچ تلاشي در جهت حفظ خود از اين خطاها انجام نمي

 و تأكيـد    لافولت در اينجا به نقش عادت و اهميت بازانديشي در عادات خود اشـاره             
آن  نظريـه كانـت       و اشكال  آموزيم  تدريج مي  رفتار اخلاقي را با ممارست و به      كند كه     مي

 ايـن   افكنـد و   است كه ميان تكليف و علاقه و يا عادت به عمل بر اساس آن فاصله مـي                
 در  .كنـد   گيرد كه انسان موجودي است كـه عـادت مـي            شناختي را ناديده مي     اصل انسان 

مـا  . تـر از عمـل ارادي اسـت     تر و طبيعـي     ر عادت رخ دهد، مقبول     عملي كه از س    نتيجه،
طبيعي طور     به اي استوار كنيم كه رفتار اخلاقي       توانيم عادت خوب را در خود به گونه         مي

 ةنظريه اخلاقي خوب بايد به پرورش فـضائل و نحـو          يك  به همين سبب    . از ما سر زند   
  .در فرد توجه كند آنها ساختن دروني

گرايـي اسـت كـه     هاي جدي عالمان اخلاق، استخوان لاي زخم نسبي   يكي از دردسر  
ورد زبان مخالفان اخلاق است و كساني، بي آنكه به لوازم منطقي آن توجه كنند، از اين                  

لافولـت در فـصل   . كننـد  حربه بر ضد اخلاق و هر نوع حكم مطلق اخلاقي استفاده مـي      
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گرايي اخلاقـي   واقع نسبي دهد كه بهرود تا نشان  مي چهارم به مواجهه با اين حريف قدر    
  . برد راه به دهي نمي

ناپـذير اسـت و ايـن مـسئله برخـي را بـه              هـا و آداب اخلاقـي انكار        وت فرهنگ تفا
 كشانده است كه طبـق آن همـه چيـز نـسبي اسـت و      (Strong Relativism) گرايي حاد نسبي
ل هـيچ كـس را   در عم ـگويـد   لافولـت مـي  . توان ارزشي را برتر از ديگري دانـست   نمي

ام كـه بپـذيرد    ي برخورد نكردهجوي ام كه هيتلر را با مادر ترزا يكي بداند و با دانش            نديده
گرايـي    با اين حال كساني از نـسبي      . آيد  از او خوشم نمي    اينكه   ام به صرف    او را رد كرده   

 ـ     را بهتر تأمين مي     و مدارا  ند كه اين نگرش رواداري    ا  كنند و بر آن     دفاع مي   ل از كنـد، غاف
 رواداري اسـت   شده است كه رواداري بهتر از عدم       اينجا اين مطلب مسلم شمرد       درآنكه  

  . و اين خود مستلزم تن دادن به احكام مطلق اخلاقي است
 از نـوعي    يمتـوان   گرايي مطلق يا حاد بيفتيم، مي       در دام نسبي   آنكه   بياز نظر لافولت،    

هـا   ارزششـماري از     مستلزم جمـود بـر       گرايي  انكار نسبي . نيمگرايي ملايم دفاع ك     نسبي
اي از    توان اجازه تفاسـير تـازه        مي ي مطلق ها نيست، بلكه در عين قبول حداقلي از ارزش       

در . براي فهم اين مسئله بايد به ماهيت دسـتورات اخلاقـي توجـه كنـيم              . رفتارها را داد  
تـر   بـزرگ دروغ نگـوييم، بعـدها كـه        هرگز  شود    آغاز كه كودك هستيم به ما آموخته مي       

شويم در مـوارد   انديشيم، متوجه مي كنيم يا در اين مسئله مي      شويم و تجربه كسب مي      مي
در واقع هدف تعليم اخلاقي پرورش حساسيت نـسبت بـه           . توان دروغ گفت    خاصي مي 

 قواعـد را    ،در نتيجـه  .  نه تبعيت كوركورانه از قواعد     ،قرار داريم آن  موقعيتي است كه در     
شـرائط پيچيـده   اي از  شـده   سـاده  و يا خلاصه(Rules of Thumb) اي عمل راهنمةمثاب بايد به
گويـد كـه در هـر مـوقعيتي چـه        طبق تحليل اول، تعليم اخلاقي دقيقاً به ما نمي        . دانست

 طبـق تحليـل دوم، قاعـده      . دهد  بكنيم، بلكه به ما ابزاري براي فهم موقعيت به دست مي          
جـان انـسان   ، جـز آنكـه پـاي      دروغ مگـو  «: ، در اصل اين گونه بوده اسـت       »دروغ مگو «

 اين قواعد نياز به فهم و تفسير و        ةجاست كه كاربست آگاهان   اين. »گناهي در ميان باشد    بي
تـر از روي زمـين اسـت، و ايـن              ماه سـبك   ةشيا در كر  ا. دارد آنها   انتخاب بجا و درست   

عـد اخلاقـي    شدن قانون جاذبه بينجامد، قوا     به نفي يا نسبي    آنكه   نوعي نسبيت است، بي   
شد به سادگي بـه خـوب و بـد تقـسيم               مسائل را مي   ةدر واقع اگر هم   . هستندنيز چنين   

  به اين معنا،   .نبود آنها   كرد، نيازي به علم اخلاق و تلاش عقلي و استدلال در جهت فهم            



 159/  مشق اخلاق

. يست و مـا بـين دو گزينـه مخيـر نيـستيم         جمود ن  به معناي دفاع از      ،انكار نسبيت مطلق  
با ي دسترسي داريم؛    تنوع و تكثر اخلاقي مفيد    گرايي ملايم ما به       نسبيتوان گفت در      مي

فرض كنيم كه چند استاد فلسفه هدفشان يـك چيـز   . توان اين نكته را نشان داد     مثالي مي 
فرضاً  خاص خود استفاده كند،      ةتواند از شيو    حال هر كس مي   . تعليم تفكر انتقادي  : باشد

 در. اصر و سومي از معماهاي اخلاقي بهره گيرنـد يكي از متون كهن، ديگري از متون مع     
 اما از اين نكته     ؛ها نادرست باشند، مانند تحقير دانشجويان       ممكن است برخي شيوه   اينجا  
همچنـين ممكـن اسـت      . توان نتيجه گرفت كه تنها يك روش تعليمي درست است           نمي

 يـك هـدف،     نيز ممكـن اسـت     اينجا   هدف چند استاد از تعليم فلسفه متفاوت باشد، در        
توان گفت كه همه       اما لزوماً نمي   ؛چي بار آوردن افراد، اخلاقاً درست نباشد        مانند سفسطه 

 نيـست،   جازهرچند همه چيز م   : اخلاق نيز چنين است   . بايد تنها يك هدف داشته باشند     
   .مجاز استعمل ما نبايد نتيجه بگيريم كه تنها يك 

  
  نژادپرستي زنده است

خـصوص   آورد و بـه   روي مـي هـا  جايگاه اخلاقي گروهبررسي در بخش دوم لافولت به    
هرچنـد  گويـد     او در فصل پنجم، بـه تأكيـد مـي         . كند  نژادپرستي و ابعاد آن را تحليل مي      

هاي نهـاني بـه خـود گرفتـه و هنـوز بـه        ، ليكن شكل   است نژادپرستي سنتي از بين رفته    
كنند كه گويي پرونـده       ميبا اين حال برخي كسان چنان رفتار        . دهد  حيات خود ادامه مي   

شـاهد  واقعيت آن است كـه همچنـان        . اين بحث براي هميشه در تاريخ بسته شده است        
اي از نژادپرستي هستيم و بايد از نظر اخلاقي بـراي مبـارزه بـا آن                  شكل مدرن و پيچيده   

  . خود را مجهز كنيم
هـايي كـه بـراي جبـران نژادپرسـتي صـورت گرفـت، بـه كـارگيري                    يكي از تـلاش   

شود و لافولت آن را   ناميده مي(Affirmative Action)هاي جبراني بود كه اقدام مثبت  ياستس
براي جبران برخي تبعيضاتي كه در گذشته نسبت بـه          . گذارد  در فصل ششم به بحث مي     

گرفت، مقـررات مختلـف آموزشـي،         تبار صورت مي   آمريكاييان آفريقايي ويژه     به ها  اقليت
و بـه آنـان امتيـازاتي    گشت ها تصويب و اعمال   سود اين اقليتاستخدامي و مانند آن به    

اخيـراً  . افتادگي را جبران كنند و در موقعيتي مانند سفيدها قرار گيرنـد  داده شد تا آن پس    
انـد،    پيش كـشيده  برخي از منتقدان اين سياست، با آن مخالفت كرده و دلايلي بر ضد آن      
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هـا و    يا بر چسب زدن، يا تحقير اين اقليت     از جمله آن را نوعي تبعيض نژادي معكوس،       
لافولـت در ايـن   . انـد  يا مغاير آزادي كارفرما در استخدام افراد مورد نظر خويش دانـسته        

دسـت   آنهـا   گويـد و بـه تحليـل        ميانه مخالفان سياست جبراني را بـاز      گ فصل دلايل پنج  
ادپرستي، هرچنـد   كند كه همچنان نژ     وي در دفاع از سياست جبراني استدلال مي        .زند  مي

ها براي همگـان فـراهم نـشده     برابري فرصت به شكلي نقابدار، در جامعه حضور دارد و 
  .  بنابراين استمرار اين سياست توجيه اخلاقي دارد؛است
  

  زندگي و مرگ

شـده بـه      ، نسبت دين و اخلاق، مرگ، خودكشيِ يـاري        بخش سوم لافولت در سه فصل     
از نظـر او  . كنـد  هاي اخلاقي را تحليـل مـي   ستدلالوسيله پزشك و سراشيبي لغزنده در ا  

بـسياري از باورهـاي     . 1: تـوان تـصور كـرد       وابستگي اخلاق به دين را به سه معنـا مـي          
دينْ بسياري از مـردم را بـه رفتـار       . 2. يم ديني آنان است    تربيت و تعل   ةاخلاقي مردم زاد  

دامـز، لـوئيس، و كـوين    و اخلاق، آن گونـه كـه كـساني ماننـد آ    . 3 .انگيزد  اخلاقي برمي 
ادعاي نخـست   گويد    لافولت مي .  است وندكنند، ضرورتاً مستلزم وجود خدا      استدلال مي 

سـپس  .  دومين ادعا معقول است، اما سومي تقريباً نادرست اسـت          ،واقع درست است  ه  ب
بـا ايـن حـال    . كنـد   و از استقلال اخلاق از ديـن دفـاع مـي   پردازد به بسط اين سخن مي  

نظريه  توان خداوند را آمر به خير دانست؛ اما اين به معناي موافقت او با               يپذيرد كه م    مي
 يا حسن و قبح شرعي اشعري، نيست كـه طبـق   (The Divine Command Theory)فرمان الاهي 

   .شود اي خير قلمداد مي آن تنها با فرمان خداوند پديده
و طريـق صـورت    ايـن كـار از د   ونيازمنـد عقـل هـستيم   براي تشخيص مصاديق خيـر،      

هاي اخلاقي فراوانـي   خداوند در كتاب مقدس خود نمونه   گوييم    مي گاه مؤمنانه    .گيرد  مي
راه دوم آن   . در اختيار ما قرار داده است و راه كشف خير را بر مـا تـسهيل كـرده اسـت                   

است كه بگوييم خداوند براي همگان اين فرصت را از طريـق وجـدان يـا عقـل فـراهم        
 بپذيريم، ناگزير پاي عقل به       را كه  هر يك از اين دو گزينه      .شف كنند ساخته تا خير را ك    

  . ميزان زيادي به بحث اخلاق گشوده خواهد شد
 اختـصاص   پزشكةشده به وسيل  ياري مرگ، و خودكشيِ به بحث جدي  فصل هشتم 

در غرب دوست نداريم از مرگ سخن بگـوييم، و حتـي آن را بـا    به گفته لافولت،    . دارد
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اگر هم سخن بگـوييم، بـا تعـابيري كنـايي آن را نـرم      . گذاريم   در ميان نمي   عزيزان خود 
اگر بتـوان از    حتي  ليكن  . كنيم  ياد مي كرده به جاي تعبير مردن از فقدان يا از دست دادن            

ها و شيوه زندگي ما       بسياري از ارزش   مرگ .توان  گريخت، از مرگ نمي   ماليات  پرداخت  
ه بوديم، ديگـر نگـران رژيـم غـذايي، ورزش، سـرعت و       اگر ما جاودان  . كند  را تعيين مي  

همچنـين يادگـاري نياكـان خـود را گـردآوري      .  زيرا در هر حال بوديم     ؛مانند آن نبوديم  
ــي ــرديم نم ــه ارزش  . ك ــت ك ــرگ اس ــت م ــا واقعي ــي   ام ــكل م ــا را ش ــاي م ــد ه   . ده

. كنـد   يهاي مـا را تعيـين م ـ        دهد و اولويت    واقعيت ميرايي ما به اعمال روزانه ما معنا مي        
پايان است، در نتيجـه بايـد تـصميم            بي توان انجام داد    ي كه مي  زندگي ما محدود و اعمال    

 »وش است   زندگي مرگ « حاصل آنكه    .گرفت كه كدام كار را كرد و كدام را فروگذاشت         
(Life is Deathlike).   

 خوب و بد نظراتي داريم و برخي         مرگِ دربارة ما   ةمرگ حق است، هم    آنكه   با قبول 
براي مثال مرگ دردناك و طولاني بـد و         . كنيم  ها را خوب و برخي را بد تصور مي          گمر

 مـرگ خـوب   دربارةتوان بر اساس پنج معيار  مي. دانيم درد و كوتاه را خوب مي       مرگ بي 
سوزي    براي مثال مرگ سخت و بر اثر تصادف يا آتش          ،شيوه تحقق . 1: و بد داوري كرد   

شـود    ئط يا عامل، مرگي كه به دست قاتلي انجام مي         شرا. 2. ممكن است بد قلمداد شود    
يا بر اثر اعمال خودخواسته شـخص، ماننـد سـيگار و اعتيـاد بـه مـواد مخـدر صـورت                     

  ممكـن اسـت خـوب    آرمـاني والا  گيرد، ممكن است بـد و مـرگ طبيعـي يـا در راه              مي
   از نظـر برخـي مـرگ در ميـان عزيـزان و گفـتن آخـرين              ،محـل مـرگ   . 3 .قلمداد شود 

   از نظـر    ،سـن . 4 .ها بـا آنـان مرگـي خـوب و مـرگ در غربـت مرگـي بـد اسـت                      اعود
 و سـرانجام    برخي مرگ در پي زندگي طولاني خـوب و مـرگ جـوان ناكـام بـد اسـت                  

  توانـد معيـاري بـراي      مـرگ نيـز مـي   دربارةانداز شخص ميرنده يا نزديكان وي      چشم .5
 انجام داده باشد، چـه بـسا        اگر كسي تكاليف خود را در زندگي      . مرگ خوب يا بد باشد    

در رسـيدن بـه آرزوهـايش ناكـام باشـد،           مرگش خوب و اگر اهدافش محقـق نـشده و           
  هـم نيـستند و تركيبـي از هـر       مـستقل از    معمولاً ايـن معيارهـا      .  بد به شمار رود    مرگش

   خـوب يـا بـد بـودن مـرگ را          دربـارة گيرند و همين مـسئله داوري         دو حالت شكل مي   
  .كند دشوار مي

 يسراشـيب هاي رايج در عرصه اخلاق را كه به      ، لافولت يكي از استدلال    صل نهم فدر  
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شباهت با سد ذرايـع در فقـه اسـلامي      معروف است و بي(Slippery Slope Argument) لغزنده
شـود كـه اقـدام     طبق اين استدلال ادعا مي . سنجد كند و قوت آن را مي       نيست، تحليل مي  

را در پـي دارد كـه خطـا          »ب«ن احتمال انجام اقـدام      خطا نيست، ليكن ارتكاب آ     »الف«
درگيـر  غالبـاً   زندگي اخلاقي مـا      در واقع . را نيز خطا شمرد    »الف«است، پس بايد اقدام     

اخلاقـي  شدت غير لغزنده به هاي سراشيبي     برخي از استدلال   .استبوده  استدلال  نوع  اين  
 كه اگـر آنـان      كردند  مياستدلال  زادي سياهان   مخالفان لغو بردگي و آ     براي مثال    ؛اند  بوده

و شـوند      مي  مشاغل بالا  ياندك خواستار حق رأي و بعدها متقاض       اينك آزاد شوند، اندك   
هـاي     لافولت بـا تحليـل شـكل       .كنند  ميو مقامات بالاتر    سرانجام درخواست فرمانداري    

و شـمارد     مختلف اين استدلال و گزارش ديدگاه موافقان، آن را در مجموع ناكارآمد مـي             
مانند كوهنوردان بـالا  هبايد در آن كل زندگي يك سراشيبي است كه كند كه     استدلال مي 

  . از آن به پايين بلغزيم آنكه  نه،برويم
پـردازد     مي (Autonomy)هاي خودآييني     ، لافولت به تحليل مفهوم و مؤلفه      دهمدر فصل   

يـل چهـار معنـاي    وي بـا تحل . كنـد  و دليل روا بودن پدرسالاري بر كودكان را بيـان مـي         
 بلكه ماننـد    شود؛  نميشبه حاصل    خودآييني يك گيرد كه     پيوستة خودآييني نتيجه مي     هم  به

اينجاست كه بايـد بـه فرزنـدان        . آيد  مرين و تكرار به دست مي     هر عمل ارادي ديگر با ت     
تـدريج   بـه كـه   پرورش دهيم    خود اجازه دهيم تا تصميم بگيرند و اين قدرت را در آنان           

  . را گسترش دهيم آن ةسپس دامن .ذير شوندپ مسئوليت
يابد و آنهـا از نظـر اخلاقـي     اختصاص مي آنهاي   و تئوريمجازات به   فصل يازدهم 

بـرد كـه دو تـا از آنهـا قـدمت       لافولت از سه نظريه در مجازات نام مي    . شوند  كاويده مي 
ازات را از منظـر     نگرانه و پيامدگرايانه، مج ـ     نخستين نظريه با نگاهي آينده    . بيشتري دارند 

نگـر داشـته و    حال آنكه نظرية دوم نگاهي گذشته. كند بازدارندگي آن بررسي و تأييد مي     
كوشـد تـا      گرا دارد، مي    نظرية سوم كه نگاهي جامعه    . كند  عمدتاً بر حق قصاص تأكيد مي     

ها قوت و ضـعف      هر يك از اين نظريه    . تلفيقي مناسب از نظريات موجود به دست دهد       
تـرين   بـراي مثـال مهـم    .دهنـد  از دست ميند و در هنگام نقد كارآيي لازم را     خود را دار  

شود آن است كه به بهاي تأمين امنيت ــ كه البتـه            نگر مي   نقدهايي كه متوجه نظرية آينده    
ْ به حريم خصوصي عمدة مردم        معلوم نيست تحقق پيدا كند ــ و مهار مجرمان معدودي         

 سـناي   ،پـس از حملـه يـازده سـپتامبر        براي نمونـه،    . شود  تجاوز و حقوقشان پايمال مي    
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ايـن قـانون   .  را تقريباً بدون مخالفت تصويب كـرد (Patriot Act) يپرست  وطنلايحهآمريكا 
اما يك سـال بعـد      . كرد پيش برود    اقتضا مي كجا كه    تا هر    گذاشت دست پليس را باز مي    

مشكل اين نظريه ماننـد      .ون آمريكاييان شروع كردند به انتقاد و اعتراض به اين قان          ةعمد
گرا آن است كـه مـا معمـولاً، چـه از نظـر                اخلاقي نتيجه  ةنگر و نظري    نظريات آينده  ةهم

انديـشيم و     مدت خـود مـي      خود، به اهداف كوتاه    ةاخلاقي و چه در اقدامات دورانديشان     
ي در نتيجـه بـر يـك هـدف، ماننـد ارتقـا      . كنيم كمتر به جوانب مختلف مسئله توجه مي 

كنيم و از اهداف ديگر، مانند حفظ سلامتي خـود يـا حفـظ     ، تأكيد بيش از حد مي شغلي
نيز بر كاهش جرايم، چـه بـسا بـه بهـاي كيفـر دادن             اينجا   در. ورزيم خانواده، غفلت مي  

ممكن است با قدرت دادن به پليس بـه كـاهش            آنكه    ديگر ةنكت .گناهان، تأكيد داريم   بي
بـه شـكل ديگـري، يعنـي     احتمال دارد كه با اين كار جرايم و امنيت جامعه برسيم، ولي       

 ةلافولـت ايـن بحـث را بـه مـسئل           .ندازيمبياقتدار بيش از حد پليس، جامعه را به خطر          
زنـد و آن را در فـصل         آمريكا است پيوند مي    ة كه از مباحث جنجالي جامع     كنترل اسلحه 

  .گذارد دوازدهم به بحث مي
  

  ابعاد اخلاقي زيستن

دهد و سه مسئلة اخلاق روزمـره،          اختصاص مي  زيستن  را به اخلاقي   مبخش پنج لافولت  
اين كتاب بـه  وي در سراسر . كند منش، و حقوق حيوانات را در سه فصل آن بررسي مي      

 نگـرش    است تـا، اولاً،    پرداختهو اعدام   ه، گرسنگي، مجازات،    حلي مانند كنترل اسل   ئمسا
بـر  گونـه  چما كه رفتار د نشان دهثانياً، د و طرف كندربارة حوزه اخلاق را بر   نظرانه   تنگ

اخلاقـي  مكتوبـات  اخلاقيـات روزمـره در   واقع آن است كه بحث     . گذارد  ديگران اثر مي  
بـا خـانواده و همـسايه تـأثير         كـردن    رفتار    و  سخن گفتن  ةنحو آنكه   ضعيف است، حال  

  تقويـت  از ايـن رو لازم اسـت كـه بـه خودمـان و               .  اخلاقـي دارد   مـسائل اي بر     گسترده
كنند؟ سـه عامـل       اما چه عواملي زمينة اين كار را فراهم مي        . مان توجه كنيم    رفتار اخلاقي 

  ، بـه ايـن معنـا كـه         دانـش مـرتبط بـا مـتن       . 1: اند از   اصليِ تقويت رفتار اخلاقي عبارت    
داشـتن تخيـل    . 2 .دهد  رفتار اخلاقي در گرو شناخت متني است كه رفتار در آن رخ مي            

توانايي تفـسير درسـت     . 3، و سرانجام    ر رفتار خود بر ديگران    اخلاقي و قدرت تصور اث    
  .رفتار ديگران
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 ؛شـود   اخلاقـي رفتـار كـردن نمـي    ة ماي،رفتار ديگران و دانش كافي    از  صرف آگاهي   
با توجه به تفسيري كه از رفتار كـسي بـه دسـت             .  ديگران را نيز داشت    ةبلكه بايد دغدغ  

ما عادت داريم كه رفتار خود را       . گيريم  يدر پيش م   رفتار خاصي    ويدهيم، نسبت به      مي
رفتـار   آنكـه  تفـسير كنـيم، حـال   خـويش   بر اساس عوامل بيروني و خارج از شخصيت         

شناسـان اجتمـاعي، ايـن روش را           روان .ديگران را بر اساس شخصيت آنان تفسير كنـيم        
  . نامند  ميسنادخطاي بنيادي اِ

. كـشاند  گسترد و به جامعه مـي  ا را مي  رفتار اخلاقي م   ةرفتار اخلاقي با نزديكان، دامن    
رفتار اخلاقي روزمره تـأثير عميـق     .  جامعه را داشت   ةاين گونه نيست كه تنها بايد دغدغ      
 اخلاقـي    حـس   رفتار اخلاقـي دوسـتانه و نزديـك        .1اجتماعي دارد، به اين صورت كه       

توجـه   مـا را م   روابط عميق صـميمانه    .2دهد و     شخصي را در ما پرورش مي     عميق و غير  
ديگران اصلاح  نبايد وقت خود را صرف      با اين حال    . كند  عام مي طور     به نيازهاي ديگران 

بايـد  .  نمـاييم  بهترين راه تأثيرگذاري بر ديگران آن است كـه خودمـان را اصـلاح             . كنيم
 ـ      بدانيم كه ما بر خودمان توانايي قابل       ايي مـا بـر ديگـران       توجهي داريم، در حالي كه توان

جاست كه بايد بياموزيم با رفتار اخلاقي خود بر ديگران اثر بگذاريم نه             اين. محدود است 
   .با سخنان خود

كند و سـخنش سـخت    در اينجا لافولت بر ضرورت يگانگي گفتار و كردار تأكيد مي       
هرچنـد  «: كند گيرد و مضامين اخلاق ديني را اين گونه منعكس مي   رنگ و بوي ديني مي    
اگـر مـا    . سـازد   كند، غالباً تأثيرش را سـست مـي          نمي  ما را سست   ةدورويي حقانيت گفت  

 اخلاق خود را مرتب نكنيم، ديگـران بـدان گـرايش خواهنـد داشـت كـه                  ةنخست خان 
دهـي    ترين شـيوه شـكل      به همين دليل است كه مهم     . اعتبار كنند   دعاوي اخلاقي ما را بي    

  .»وييمگ چه ميكنيم است، تا آن چه ميرفتار اخلاقي مردم، بيشتر به وسيله آن
گـرا و   هاي اخلاقـي تكليـف     هاي نظريه   در فصل چهاردهم لافولت با اشاره به كاستي       

كند و بر     مدار كه ريشه در آراي ارسطو دارد، دفاع مي          پيامدگرا، از نظريه اخلاقي فضيلت    
آن است كه اين نظريه بيش از آنچه به افعال خاصي توجه كند، در پي رويش فضايل در                

البتـه نبايـد اخـلاق را بـه         . كشد كه چگونه بايد زيست       را پيش مي   اين مسئله ما است و    
اي از اوامر و نـواهي مـانع آزادي            دانست و تعاليم اخلاقي را مجموعه      محدوديتمعناي  

خودشـكوفايي و     و خـود اسـت   و شـكوفاندن    آزادي  شمرد؛ برعكس، اخلاق دعوت به      
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 از ايـن منظـر، كـسي      .مندانـه زيـستن     زيستن اخلاقي در گرو داشتن فضيلت و فـضيلت        
اين رفتار درست را بـر اسـاس   . 2رفتار درستي دارد،    . 1: رود كه   مند به شمار مي     فضيلت

تكلف اسـت و       بي  درست انجام اين رفتارِ  در  . 3دهد،     از خود نشان مي    ،عادت، نه اتفاقي  
 دانـد كـه چـرا       مـي . 5مندانه است، و      داند كه اين رفتار فضيلت      مي. 4برد،    لذت مي از آن   

  .مندانه است فضيلت
پس از شناخت فضايل و پي بردن به اهميت آن، اين پرسش خود را بـر مـا آشـكار                    

گونـه كـه نقاشـي را از نقاشـان             همـان  توان فضائل را توسـعه داد؟       چگونه مي كند كه     مي
هـاي    انـسان از  بـا تقليـد     آمـوزيم،     دست و نويسندگي را از نويسندگان برجسته مي         چيره

شـبه   اين كار يـك   . شويم  مي هاي با فضيلتي تبديل        به انسان    مانور خود  به مر  ،مند  فضيلت
اخـلاق  پـذيرد كـه      البته لافولت مـي   . گيرد، اما راهي جز آن نيز وجود ندارد         صورت نمي 

ترين اشـكالات ايـن نظريـه آن          مهم.  با مشكلاتي مواجه است    امتيازاتش،رغم   هفضيلت ب 
 ـ          ردي تأكيـد دارد و نهادهـاي اجتمـاعي و          است كه عمدتاً بر فاعل اخلاقي و خلـوص ف

 و تفـاوت    ؛تواند اخلاق اجتماعي مناسـبي فـراهم آورد          نمي ؛گيرد  را ناديده مي   آنها   نقش
  .نهد ها، اعمال و نتايج مي قاطعي بين انگيزه

ما از نظـر اخلاقـي   نخست آنكه : برد به پايان ميكته وي اين فصل را با تأكيد بر دو ن   
مـا   آنكه    دوم ؛ نيستيم، بلكه متأثر از هنجارهاي اجتماعي هستيم       ر منفردي يو معرفتي جزا  

ايـن دو مطلـب بـا هـم تعارضـي           .  تنها بر خودمان و رفتار خويش كنترل داريم        مستقيماً
 ـ         . ندارند  در نهادهـاي    ، اصـلاح رفتـار خـود      ابلكه مكمل هم هستند، بايد بيـاموزيم تـا ب

هـاي اجتمـاعي پيرامـون خـود را          و در عين حـال بكوشـيم تـا نهاد          كنيماجتماعي تأثير   
  . مناسب و اخلاقي سازيم

 رفتـار انـسان   ةدر فصل پانزدهم، لافولت با به دست دادن تـصويري دردآور از نحـو       
معاصر با حيوانات، از جمله نگهداشتن آنها در جاهايي تنگ و خوراندن مقادير فراوانـي               

ــي ــايش   آنت ــا در آزم ــا و اســتفاده نادرســت از آنه ــه آنه ــك ب ــه بيوتي ــا، و ب خــصوص  ه
گيـرد كـه      زنـد و نتيجـه مـي        رفتارهـا دسـت مـي     خواري به تحليل اخلاقي ايـن          گوشت
خواري، جز در موارد بسيار خاصي و براي افرادي معدود و در شـرايطي معـين،                  گوشت

ن عـادت  خـواري باشـيم، بـدا     توجيهي اخلاقي ندارد و ما بيش از آنكه نيازمنـد گوشـت   
  .ن عادت غيراخلاقي كنار نهاده شودايم و لازم است كه اي كرده
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  آيا اخلاق پرتوقع است؟

كشد و طـي سـه فـصل گرسـنگي             را پيش مي   »مطالبات اخلاق « ششم   لافولت در بخش  
در . گـذارد   شناختي و اخلاقي را به بحث مي        جهاني، جديت اخلاقي، و خودگروي روان     

نـه خـود را دربـارة       نظرا  تدريج موضع تنگ    طول اين كتاب خواننده آماده شده است تا به        
يكي از اين ابعاد آن است . اخلاق كنار بگذارد و به ابعاد گستردة آن توجه بيشتري نمايد        

هـا انـسان را       گرسنگي جهـاني كـه ميليـون       ةكه ما در مقام فاعلان اخلاقي در قبال پديد        
كنـيم   ما غالباً فكر مـي    گيرد، چه تكليفي داريم،       كند و ساليانه هزاران قرباني مي       تهديد مي 

  زيـرا ؛ ايـن كـار را نكنـيم   مـان كه كمك به گرسنگان عالم خوب است، حتـي اگـر خود        
 ـاز نظر   . 2دهد و     اين كار رنج انساني را كاهش مي      . 1كه   معتقديم  كـاهش رنـج     ياخلاق
در فصل شانزدهم لافولت سه     . كم خوب يا مجاز است      ، دست  اگر نگوييم الزامي   ،انساني

كند كه طبق آن مـا ملـزم بـه            يدگاه از ديدگاهي دفاع مي    ديدگاه را گزارش و با نقد دو د       
ممكن است اين موضع بديهي به نظـر برسـد، لـيكن            . كمك به گرسنگان جهاني هستيم    

شود، دشواري كار لافولت را       هايي كه به سود آنها مي       و استدلال  ها  توجه به ديگر ديدگاه   
  . كند آشكار مي

مـك بـه گرسـنگان جهـان را نـه تنهـا لازم              پردازان اخلاقي، اساساً ك     برخي از نظريه  
كنند كه اين كـار غيراخلاقـي اسـت و هـر نـوع كمكـي بـه                   دانند، حتي استدلال مي     نمي

گرسنگان امروزي، در واقع آماده كردن زمينه است تا در آينده گرسنگان بيشتري بر ايـن              
س دربـارة رشـد   سياره سبز شوند؛ مثلاً هاردين، كه تقريري تازه از ديدگاه بدبينانه مـالتو   

 زيـرا  ؛ كمك به گرسنگان عالم اخلاقاً خطا اسـت        دهد، معتقد است    جمعيت به دست مي   
گـسترش و    نكردني رو بـه   ه، به استناد آمـار، بـه شـكلي بـاور          جمعيت كشورهاي گرسن  

شود تا آنان تعداد بيشتري       افزايش است و در واقع نجات افرادي از گرسنگي موجب مي          
لافولت با نقـل ايـن ديـدگاه، خطـاي     .  گرسنگان افزوده شودرا تكثير كنند و بر جمعيت   

بدبينانـه هـاردين بـا    بينـي   نخـست آنكـه پـيش   . دهـد  تجربي و نظـري آن را نـشان مـي       
دوم آنكـه وي از نظـر تحليلـي بـه خطـا رفتـه و           . ، تأييد نشده است   هاي امروزه  واقعيت

عوامـل   آنكـه     حـال  دانـد،   سالي مـي    كمبود منابع طبيعي يا خشك     ةگرسنگي را صرفاً زاد   
 حتـي اگـر     راي مثـال،  ب. متعدد سياسي، اقتصادي، و آموزشي در اين مسئله دخيل هستند         

زمين داشته باشد، موفقيت او در توليد محـصول بـه عوامـل               كافي ةكشاورز به انداز  يك  
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سدي در نزديك مزرعه او ايجاد شود يا نـشود، دولـت             آنكه    مانند ؛بسياري بستگي دارد  
 بخرد يا نخرد، هواي محيط آلوده شود يا نشود، بتواند مواد مـورد نيـاز                محصولات او را  

خطاي هاردين آن اسـت كـه ايـن عوامـل را ناديـده         . خود را از خارج وارد كند يا نكند       
  .  عوامل طبيعي دانسته استةگرفته و همه چيز را زاد

 باقي  حال دو موضع ديگر   . توان كمك به گرسنگان را خطا دانست        بدين ترتيب، نمي  
كند هرچند كمك بـه گرسـنگان از سـر نيكخـواهي خـوب           يك ديدگاه ادعا مي   . ماند  مي

ما اخلاقاً مكلف هستيم به كسي زيان نرسـانيم،         . است، ليكن ما الزامي به اين كار نداريم       
در برابـر ايـن موضـع،    . رود ليكن سود رساندن به آنان جزو تكاليف مـا بـه شـمار نمـي       

بر آن هستند كه در واقع ما ملزم به كمـك بـه گرسـنگان عـالم                 كساني مانند پيتر سينگر     
. هستيم و حتي لازم است كه از امكانات رفاهي و تفريحي خود بكاهيم و به آنان برسيم                

خواهم بليطي براي كنـسرتي تهيـه كـنم و لـذت ببـرم،               براي نمونه، اگر پولي دارم و مي      
. ل را صـرف گرسـنگان كـنم       كند تا از اين لذت چشم بپوشـم و آن پـو             اخلاق حكم مي  

كمـك بـه     آنكـه    نخـست . كنـد   لافولت از اين موضع دفاع و به سود آن دلايلي اقامه مي           
؛ آور است   اگر براي ما هزينه چنداني نداشته باشد، الزام       ويژه     به نيازمندان و افراد شكننده،   

تنهـا  هـر كـس   كه طي يك برآورد براي رفع گرسنگي در عالم كافي است       مخصوصاً كه 
در عـالمي  ما . توان خود را از ديگران جدا پنداشت       نمي آنكه   دوم . دلار كمك كند   ستبي

كنيم كه خيرات و شرور آن مشترك است و نه تنها افراد كه گاه كـشورها نيـز    زندگي مي 
 ة زادفقير، از جمله گرسـنگي، بخشي از معضلات جهان  سوم آنكه    .به هم وابسته هستند   

هنگامي كه در پي جنس ارزان هـستيم و بـازار   مثلاً  ؛ا است رفتار مستقيم يا غيرمستقيم م    
بـا  مـا    و   ،فقير جهان سوم با كار ارزان جبـران كننـد           آن را بايد افراد    ةشكنيم، هزين  را مي 

  . يمبخش سياست خود اين وضع را استمرار مي
. صـرفه نباشـد    رسد اخلاقي زيستن، چندان هـم آسـان و بـه            اينجاست كه به نظر مي    

كشد كه آيا اخلاق الزاماتي سـخت          بحث جدي را در فصل هفدهم پيش مي        لافولت اين 
در اينجـا سـه     . با وجداني آرام اخلاقي زيست     توان  اي اندك مي    و جدي دارد يا با هزينه     

داننـد و بـا تعيـين         گروهي اخلاقي زيستن را كـاملاً سـاده مـي         .  اصلي وجود دارد   ةنظري
 بـسياري مـسائل از آن، اخلاقـي زيـستن را            اي محدود براي اخلاق و بيرون نهادن        دامنه

در مقابل گروه ديگري به الزامات جدي اخلاق وقوف دارنـد و معتقدنـد              . كنند  آسان مي 



168  /  

 اخلاق بيرون گذاشـت و كـار را آسـان           ةتوان به سادگي اين يا آن مسئله را از حوز           نمي
 و امور خارج از     طرفي وجود ندارد كه از آن بتوانيم ميان امور اخلاقي           هيچ منظر بي  . كرد

مسائل بسياري كه روزگاري كاملاً بيـرون از اخـلاق          . حيطة اخلاق مرزي روشن بكشيم    
بـدين ترتيـب، اخلاقـي      . انـد   شدند، امروزه در دل مباحث اخلاقي قرار گرفته         قلمداد مي 

در برابر اين دو نگاه متـضاد، گروهـي ميانـة           . نهد زيستن، الزامات سختي بر گردن ما مي      
بلكه الزامات معتدلي دارد    . اند كه اخلاق نه آن است و نه اين          ته و مدعي شده   كار را گرف  

كند و    لافولت از موضع حداكثري در اخلاق دفاع مي       . و از ما در حد متوسط انتظار دارد       
  . كشد به سود آن دلايلي پيش مي

و مقـدم بـر      اسـت آور    اما هر موضعي را كه اتخاذ كنيم، اخلاق در حيطه خود الـزام            
در نتيجه با بودن حكم اخلاقـي نوبـت بـه           . گر امور و نوعي سلطه بر امور ديگر دارد        دي

شدن در شرايطي آسـان       اين مقدم . رسد هاي شخصي يا پسندهاي زيباشناختي نمي       داوري
كنند، اخلاقـي زيـستن    مي رفتاراي كه همه اخلاقي   در جامعه. و در مواردي سخت است 

انـد، كـار مـا سـخت        وظيفه خـود را ناديـده گرفتـه        آسان است؛ اما در جايي كه ديگران      
دو كـودك در    : دهـد   خوبي ايـن مـسئله را نـشان مـي           زند به   مثالي كه سينگر مي   . شود  مي

ده شخص سالم، از جمله شما، نيز ايـن حادثـه           . شدن هستند   درياچة پارك در حال غرق    
دهيـد و او را   زنيد و كـودكي را نجـات مـي    شما بلافاصله در آب شيرجه مي    . بينند را مي 

آيا شما  . كنند  بقيه هيچ حركتي و اقدامي براي نجات آن كودك دوم نمي          . كشيد  بيرون مي 
وظيفه اخلاقي ديگري نداريد؟ برعكس، هنوز وظيفـه داريـد كـه كـودك دوم را نجـات       

اعتنايي به    در چنين وضعيت بي   . ام  توانيد بگوييد كه من دين خود را ادا كرده          دهيد و نمي  
  . اخلاقي زيستن بسيار دشوار استديگران، 

با ايـن حـال جـديت اخـلاق بـا توجـه بـه عـواملي، ماننـد توانـايي مـردم، تعـداد                         
در نتيجه تكليف   . كنندگان، سطح سواد، آگاهي به وضعيت و انتظارات، نوسان دارد           اقدام

از عالمان و متخصصان از تكليف افراد عادي، جوانان از پيران و كارافتادگان، و مقتدران               
حـسنات  «نبايد از همگان انتظاري يكسان داشت؛ در يك جملـه   . اقتدارانْ بيشتر است    بي

  .»الابرار سيئات المقربين
 اختـصاص يافتـه   شناختي و اخلاقي  خودگروي روان   به گزارش و نقد    فصل هجدهم 

شاختي كه هر كس، در عمل، در پي مصالح خـويش اسـت و هـر            اين نظرية روان  . است
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اي شيرين آمـده و بـر         واقع براي كسب رضايت خود است، به دهن عده        كند، در     چه مي 
  انـد هـر كـس بايـد در           اند و مدعي شـده      اساس آن نظرية خودگروي اخلاقي را بنا كرده       

  البتــه . مايــة اخــلاق اســت پــي مــصالح خــود باشــد و خودخــواهي و خــودگرويي بــن
  .  يكـي گرفـت    (Immoralism)اخلاقـي     سـتيزي و بـي      نبايد خودگروي اخلاقي را با اخـلاق      

چه بسا كسي از سر دورانديشي همه قواعد اخلاقي را رعايت كنـد و در عمـل بـا يـك               
تفاوت واقعي، اگر چنين تفاوتي باشد، در نقطه عزيمـت آن           . قديس تفاوتي نداشته باشد   

  .دو است
 ويژه جوانان، زادة رغم جذابيت و مقبوليت آن در ميان عامه و به          اين نظرية اخلاقي به   

. اسـت  آنآميـز مـدافعان    هاي فريب فهم در معناي مصالح و تغييرموضع     چند ابهام و سوء   
سازد تا نشان دهد كه اين      دقت چهار ابهام و تفاوت را در اين فصل روشن مي            لافولت به 

براي مثال يكي از ابهامات جدي ايـن نظريـه،   . پذير نيست و خلل جدي دارد    نظريه دفاع 
كنيم كه ممكن اسـت ايـن كـار بعـدها مايـه        ما كاري مي  .  است خلط بين انگيزه و نتيجه    

 ايـن كـار     به انگيزه رضايت  در آغاز    اما معنايش آن نيست كه       ؛رضايت خاطر ما نيز شود    
 .اند حال آنكه مدافعان اين نظريه پيامد را با انگيزه يكي گرفته. رده باشيمرا ك

  
  خودپايي مدام

دهــد و عــصارة   كــلان اختــصاص مــيلافولــت بخــش هفــتم را بــه تفكــر و تــأملات 
 خود را در فصل نوزدهم، كـه آخـرين فـصل اسـت، ثبـت                »هاي اخلاقي   انديشي  باريك«

بـيش  توانيم از ديگـران       ما نمي . پنداريم  اخلاق بيش از آن از ما توقع دارد كه مي         . كند  مي
 ةر هم ـاگ ـ. توانيم و بايد توقع خود را از خود افزايش دهـيم      ان بخواهيم، اما مي   ش طاقت از

لـيكن  . هزينة چنداني نداشـت  كردند، اخلاقي رفتار كردن       مردم به وظايف خود عمل مي     
سـاختار و نهادهـاي      آنكـه    يكـي : حال كه چنـين نيـست، دو راه در پـيش روي داريـم             

نگاه خـود را  وم آنكه  و د، اخلاقي كمتر شود  فداكارياجتماعي را اصلاح كنيم تا نياز به        
  بـا ايـن    . كنـيم و طبـق مقتـضيات اخلاقـي رفتـار نمـاييم            به مطالبات اخلاقي دگرگـون      

مـه  مطالبات اخلاقي، فراتر از انجام صرف وظايف اخلاقـي مـا اسـت، يعنـي از ه                همه،  
 برخي بايـد انتظـارات اخلاقـي        ،از اين منظر  . ندنرود كه در يك سطح عمل ك        انتظار نمي 

 تـابع همـان كـف اخـلاق     توان  مردم را ميةباشند، در حالي كه عام داشته بالايي از خود  
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 و مانند آنها در تعيين سـطح وظيفـة           مسائلي چون تجربه، سن، دانش، مسئوليت      .دانست
  .ما نقش دارند

 در برابـر، عـواملي  . شود ط تكليف اخلاقي ميو سقنبود شرايطي مانند آگاهي موجب  
 ـكنـيم،   زندگي مـي   آناي كه در      ، توانايي، سن و آموزش، و زمانه      بطتدانش مر چون    ة ماي

از كـسي كـه آگـاهي مـرتبط بيـشتري           براي نمونه،   . گردند  ميافزايش مسئوليت اخلاقي    
و برادرش را   بردارد  اي    اي اسلحه   اگر كودك سه ساله   . دارد، انتظار اخلاقي بيشتري داريم    

            اخلاقـاً مـسئول رفتـار خـود     بكشد، به دليل ناآگاهي نسبت به ماهيـت مـرگ و اسـلحه 
ار براي شخصي كه به ماهيت اسلحه وقوف دارد، متفـاوت          اين ك  آنكه   نخواهد بود، حال  

انتظاري كه از يك جوان نيرومند براي نجات دادن كودك در حال غـرق              همچنين  . است
 ـ         باز   .رود  رود، از پيرمرد درمانده نمي      شدن مي   و ، سـني ةشـخص مـسن، بـه دليـل تجرب
   .يشتري داردآموخته و فرهيخته به دليل دانش و فرهنگ خود، مسئوليت ب دانششخص 

با اين حال نبايد صرفاً ببينيم كه تكليف اخلاقي ما چيست، بلكه بايد فراتـر رفتـه در          
لـوحي يـا تغافـل     براي اين كار بايد نـوعي سـاده       . سازي جهان پيرامون خود باشيم     پي به 

تازند، بر شرور حاكم بـر        لوحي مي   شتر مردم بر ساده   يب .در خود پرورش دهيم   را  آگاهانه  
گويند كـه اگـر در        كنند و مي    گرا بودن دعوت مي     گذارند و ما را به واقع       گشت مي عالم ان 

اين نگرش بـر دو ادعـا اسـتوار         . شويم  استفاده واقع مي   لوح باشيم مورد سوء     جامعه ساده 
موضع دفـاعي و     آنكه   چي هستند، دوم    استفاده مردم خودخواه و سوء    آنكه   نخست: است

 دو ادعـا مخـدوش يـا         آنكه هـر   حال. قاً مطلوب است  بسته در قبال ديگران داشتن اخلا     
بـر بازتـاب    اه تنگ   ما در واقع شناختمان از ديگران كم است و با نگ          . مورد ترديد هستند  

 يـت  امـا واقع   .دانيم  يابي، آنان را بدخواه مي      رفتار ديگران بر خودمان و در نتيجه با انگيزه        
تـر آن   نكتـه دوم و مهـم   .كنـيم  مـي دهد كه مردم دلسوزتر از آن هستند كه فكر            نشان مي 

است كه به فرض كه مردم واقعاً بدخواه ما باشند، مجاز به گـارد گـرفتن در قبـال آنـان                     
اگر قصد ما در واقع ساختن جهاني بهتر باشد، بايد حتي اگر آنان بدخواه باشند،               . نيستيم

ه از ماهيت   ما ك .  بدي پاسخ ندهيم   ارفتاري مناسب و درست در پيش بگيريم و بدي را ب          
. دهـيم آنـان را بـدخواه بـدانيم     رفتار ديگران خبري نداريم، چگونه به خـود اجـازه مـي          

اي با آنان رفتار خواهيم كـرد كـه           وانگهي هنگامي آنان را بدخواه دانستيم، عملاً به گونه        
 فرصـت   ،با برخـورد نادرسـت بـا ديگـران        . آنان واقعاً به بدخواهي كشانده خواهند شد      
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مـا، حتـي افـراد      . پس بايد نگرش خود را اصلاح كنـيم       . ايم  ي به آنان داده   بدكاري بيشتر 
 رفتارشـان را بـر اسـاس        ةدلسوز، ناخواسته نگاه محدودي به رفتار ديگران داريم و نتيج         

 اين نگـرش آن اسـت كـه در    ةكنند كنيم، پادزهر و متعادل تأثيري كه بر ما دارد تفسير مي  
 بـه  .ي خود را نسبت به بـدي ديگـران كـور كنـيم     لوحي را پرورش دهيم، يعن      خود ساده 
تر، خود را نسبت به خطاي ديگران كور نكنيم، بلكه به جاي تأكيد بر بـدي و       تعبير دقيق 

كند تـا خطاهـا    اين نگرش به ما كمك مي. ا، بر صفات خوب آنان تمركز پيدا كنيم    هخطا
اي با آنان رفتار      اد به گونه  اگر به ديگران اعتماد نكنيم، به احتمال زي       . را كمتر بزرگ كنيم   

بينـيم كـه      اگر به آنان اعتماد كنيم، مـي       آنكه   خواهيم كرد كه غير قابل اعتماد شوند، حال       
  . بيشتر قابل اعتماد هستند

آميـز    مخـاطره راهبـرد   البته كساني ممكن است به صورت موجهي ادعا كنند كه ايـن             
اي  امـا بـه گونـه     . سـت اسـت   در. است و چه بسا در مواقعي كساني به ما آسـيب بزننـد            

 بلكه متضمن آن اسـت كـه ديگـران          ، است ترآميز   نه فقط مخاطره   ، اعتماد نكردن  مند  نظام
  . توجه باشند عملاً و غالباً به ما اعتماد نكنند، و به ما بي

شـويم، امـا از       كنيم كه گناهـان كـوچكي مرتكـب مـي           ما غالباً فكر مي   سرانجام آنكه   
اخلاقي است و به جناياتي      و بسيار غير    خطرناك اين پندار . كنيم  گناهان بزرگ دوري مي   

كـساني  فراموش نكنيم  .را ثبت كرده استهاي بسياري از آنها     كه تاريخ نمونه   برد  راه مي 
   بودنـد كـه     يكه سقراط يا عيـسي را محكـوم كردنـد، از اوبـاش نبودنـد، بلكـه عالمـان                  

هـاي    اي نادرست به دسـت انـسان      در واقع غالب رفتاره   . دغدغه رفتار درست را داشتند    
مسئله آن است كه همه ما آمادگي انجام       . هاي خوب صورت گرفته است     خوب و با نيت   

لافولـت،  .  و همـواره خـود را بپـاييم        هوش باشـيم  ه  جنايات بزرگ را داريم، پس بايد ب      
فصل پاياني كتاب را با اين تأملات درخشان كـه تفـصيل آنهـا را بايـد در خـود كتـاب                      

هاي مكـررش را    و حاشيه رفتنها نظمي رساند و با اين كار، برخي بي   به پايان مي  خواند،  
  . برد از يادمان مي

  




